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عصر  جدید نخبگان 
جهان گرای آمریکایی 

در مــورد تمامــی ایــن خطــوط 
گســل در ســال های اخیر فشار زیادی 
از جانــب جهان گرایــان بــه طــرف 
مقابل وارد شــده اســت. در موضوع 
مهاجــرت، صحبت هــای زیــادی در 
رابطــه بــا نیاز بــه اصلاحــات انجام 
گرفته اما هیچ تلاشــی انجام نشده و 
ورود مهاجــران رو بــه افزایش بوده 
اســت. در رابطه با سیاســت خارجی، 
نظرسنجی های بســیاری حاکی از این 
بوده که درصد بالایــی از آمریکایی ها 
به ماجراجویی های مداخله گرانه روی 
خوش نشان نداده اما نخبگان دولتی 
همواره به ایــن ماجراجویی ها تمایل 
داشــته اند. در مورد تجارت، اجماعی 
بین نخبگان مانــع از ایجاد مخالفتی 
جدی با تجارت آزاد شــده، درحالی که 
بخش صنعتی آمریکا همواره در حال 

دست وپازدن بوده است. 
وضعیــت در حــال پیشــروی به 
همین ســمت بود تــا اینکــه دونالد 
ترامــپ به عنوان پیغــام آور به میدان 
آمد. او نه تنها مهاجرت بدون کنترل را 
مورد انتقاد قرار داد، بلکه نشــان داد 
سیاســت مداری اســت که قصد دارد 
در تقابــل با آن اقدامی واقعی صورت 
دهد. با وجود اظهارات خارج از عرف 
ترامپ، آمریکایی های ملی گرا پیام او را 
دریافت کرده و به دور او شتافته اند. در 
رابطه با سیاست خارجی، او سؤالاتی 
را مطــرح کــرد که هیچ فــرد دیگری 
مایل به طرح آنها نبود: چرا ما به ناتو 
به شکل کنونی اش نیاز داشته باشیم، 
درحالی که دیگر اتحاد شــوروی ای در 
کار نیســت تا اروپا را مورد تهدید قرار 
دهد؟ چرا آمریکایی ها باید برای دفاع 
از اروپایی هــای ثروتمنــد هزینه کنند، 
درحالی کــه آنها به راحتــی می توانند 
مخارج دفاعی خــود را بپردازند؟ چرا 
آمریکا باید به سیاست تغییر رژیم ادامه 
دهد، درحالی که تاریخ اخیر به روشنی 
گویای این اســت که این سیاســت به 
فاجعــه و بی نظمــی می انجامــد؟ 
چــرا نخبــگان، به آشــوب و خرابی 
ایجادشــده در نتیجه جنگ مبتدیانه 
عــراق اعتــراف نمی کننــد؟ ترامپ 
پاســخ این ســؤالات را با روش هایی 
می دهد کــه عصبانیــت نخبگان را 
به دنبال داشــته اما اکنون دیگر ثابت 
شده که بســیاری از آمریکایی ها نیز 
همین ســؤالات را در ذهــن دارند و 
پاســخ هایی که ترامپ به آنها ارائه 

داده، موردقبولشان واقع می شود. 
در رابطه با تجارت، تمایل ترامپ به 
حمایت از تولید داخلی ریشه در تاریخ 
دارد. چنین طــرز تفکری در برهه های 
مختلف از تاریخ آمریــکا – برهه های 
خوب و بــد- نقش هایــی حیاتی ایفا 
کــرده اســت. مثــلا در ســال ۱۹۸۸، 
دموکرات،  نامــزد  گفــارت»،  «ریچارد 
اقتصــادی»  «ملی گرایــی  پرچمــدار 
لقــب گرفت و این بار ترامــپ در برابر 
سیاسی بازی های کهنه ایستاده و خط 

گسل جدیدی را ایجاد کرده است. 
اما هیلاری کلینتون تجسم عینی 
یــک نخبه جهان گراســت: مرزهای 
باز، مداخله بشردوســتانه و طرفدار 
ســنتی تجارت آزاد. بنیــاد کلینتون 
بیش از همه نشان دهنده این هویت 
کلینتــون اســت؛ بنیادی کــه مبالغ 
هنگفتی پول را از آن سوی مرزها به 
خود جذب کرده تا هزینه های ادامه 
حرکــت یــک ماشــین عظیم الجثه 

سیاسی را تأمین کند. 
انتخابــات،  کنونــی  مرحلــه  در 
پیش بینــی قطعی اینکه آیــا ترامپ 
شانســی برای راهیابی به کاخ سفید 
دارد، ناممکــن به نظر می رســد. اما 
صرف نظــر از بــرد یا باخــت، ترامپ 
سیســتم سیاســی را به لرزه انداخته، 
ادبیاتی نویــن و قدرتمند ارائه و خط 
گســل جدیــدی را بیــن ملی گرایــی 
و جهان گرایــی ایجــاد کــرده که به 
این زودی هــا از میــان نخواهد رفت. 
ایــن عصر، عصری کامــلا جدید برای 

نخبگان جهان گرای آمریکاست.
منبع: نشنال اینترست

نگاه

گفتمان محافظه کارانه آمریکایی 
به کدام سو می رود؟ 

عجایب پرســش برانگیز انتخابات امســال آمریکا کم نیســت؛ از 
حضــور یک سوسیالیســتِ  بیرون آمــده از دل دموکرات ها و تلاش 
دوباره هیلاری کلینتون گرفتــه تا ظهور دونالد ترامپی که انتظار هر 
رفتاری از او می رود جز کنش هــای معقول رئیس جمهوری ایالات 

متحده و متانت یک محافظه کار بابرنامه.
کنارهم قرارگرفتن اینها این پرســش را در ذهن ایجاد می کند که 
آیا حقیقتا جامعه امروز آمریکایی همچنان به دنبال گفتمان مسلط 
لیبرالی خود است؟ «فرانسیس فوکویاما» زمانی سخن از پایان تاریخ 
گفته بود. به این معنا که گســترش لیبرال دموکراسی به تدریج تمام 
لایه های اجتماعی آمریکاییان را فراخواهد گرفت و مبدل به اندیشه 
مســلط خواهد شــد. اما گذر زمان و رخدادهای پیش آمده در بستر 
سیاست و اجتماع این کشــور، نتیجه دیگری به دست داد. تا جایی 
که خود فوکویاما هم پس از آن دریافت که جوامع لیبرال دموکرات 
به همان اندازه در معرض آســیب قرار دارند که جوامع غیرلیبرال. 
اصلی ترین عامل آسیب رسان به رویکرد لیبرالیستی نهادینه شده در 

آمریکا نیز ریشه داربودن گفتمان محافظه کارانه است.
حال این روزها کــه کاندیداهای جمهوری خــواه این گفتمان را 
به اندیشــه راســت گرایی پیوند عمیق زده اند، می توان به این نتیجه 
رســید که قصد دارند از تمام پتانســیل های موجــود مانند قدرت، 
امنیت و هژمونی لازم اســتفاده کنند. دراین میان ترامپ و «تد کروز» 
هردو برخاســته از طیف محافظه کارانی هســتند که از این متغیرها 
برای پیشــبرد اهداف سیاسی خود استفاده می کنند؛ درعین حال که 

تفاوت های فاحشی نیز با هم دارند.
بایــد توجه داشــت قدرت طلبان در آمریکا بیشــتر یــا در طیف 
محافظه کاران قرار دارند یا در دسته راست گرایان. اما دونالد ترامپ 
کسی است که این دو رویکرد را با هم درآمیخته و این گونه توانسته 
موج عظیم و جدیدی میان اقشــار متوســط ناراضــی آمریکا ایجاد 
کنــد. تلفیق این دو رویکرد هم زمان می توانــد نژادگرایان ناراضی و 
دل نگرانان حوزه امنیت آمریکا را به ســمت این کاندیدا بکشاند. به 
عبارت دیگر، هم آن دســته از آمریکاییان که اصالت میهن پرســتانه 
 (Other) خــود را ازدســت رفته می بینند و عامــل آن را دیگــران
و بیگانگانــی همچون مســلمانان و مکزیکی هــا و خارجی ها و... 
می شــمارند و هم طیفی که ذاتا طرفدار چارچوب های قدرت محور 
و هژمونی گرایانه ایالات متحده هســتند، هر دو به سمت کاندیدای 
موج سواری جلب می شــوند که فضای ملتهب انتخاباتی کشورش 
را به یاری ابزارهای قدرتمند پوپولیستی آنچنان هیجان آلود می کند 
که کمتر کسی از حامیانش متوجه غیرعملی بودن برنامه ها و تبعات 

مخرب وعده هایش می شود.

بــه همین دلیــل ترامپ در این ایــام تبدیل به یک پدیده شــده؛ 
پدیــده ای که عــده ای آن را دیوانــه، عده دیگر افراط گرای راســت 
و بعضی هــا هــم آن را نمــادی از کاندیدایی بی فکــر می دانند که 
دلقک وار و بی تفاوت، به تخریب چهره جمهوری خواهان مشــغول 

است.
بــا قبول اینکه ترامــپ این روزها در کنار نمایــش جلوه عریانی 
از راســت گرایی مدرن، ســکاندار کشــتی هیجانات مــردم ناراضی 
جامعه ای شده که میل شدیدی به گریز از مرکز حاکمیت دارند و در 
عطش رسیدن به یک اتوپیای آمریکایی به سر می برند، اما شلختگی 
در کلام و بی قاعدگــی در کنش هــای اجتماعی او، باعث می شــود 
بعضی از طرفداران جمهوری خواه نیم نگاهی از سر دقت به افرادي 
مانند کروز هم داشته باشند. کروز فرد منضبطی است که گفته هایش 
از پیش تدوین شــده و بر اســاس برنامه های کارشناسی شده سخن 
می گوید، بی تفاوت نیســت و اســتفاده های ابزاری اش از پوپولیسم 
انتخاباتی بر اساس اصول مشخص و تعریف شده ای است. برخلاف 
ترامپ که حقیقتا مشــکلی با فدرالیســم آمریکایی نــدارد، کروز به 
این مقوله بدبین اســت. او که تحصیل کرده پرینســتون و دانشکده 
حقوق هاروارد اســت، نهادهای فدرالی را با توسل به استدلال های 

حقوقی اش به شکل قاطعانه ای زیر سؤال می برد.
آنچــه ترامپ انجام می دهــد، بهره برداری مناســب از فرصتی 
اســت که سفیدپوستان متعصب آمریکایی در اختیارش گذاشته اند.  
ارائــه یک جلوه جــذاب از زوال آمریکای امروز و بازگشــت دوباره 
ابهت ازدســت رفته این سرزمین، همان چیزی اســت که ترامپ با 
برنامه های هزینه زا و غیرعقلانی ســعی در نمایش اجرای آن دارد. 
اما کروز می داند که چه می گوید. او که رئیس کمیته قضائی ســنای 
ایالات متحده بود، همراهی آشــکاری با جنبش «تی پارتی» آمریکا 

(tea party movement) دارد.
ترامپ شــاید تخصص خوبی در سوءاســتفاده از فرصت ها داشته 
باشد اما صفت یک «استراتژیست زیرک» برازنده کنش ها و واکنش های 
سیاســی اش نیست. اما باید توجه داشــت اگر ترامپ ها آسیبی جدی 
برای تعادل جوامع غربی و دوری از افراط گرایی های مدرن به شــمار 
می رونــد و تاریخ مصــرف ســخنان جنجال گونه و عوام فریبانه شــان 
مدت هاست گذشــته، امثال کروز هم نمی توانند خالی از خطر و زیان 
برای کشــوری باشــند که خواهان نظم دادن به کل جهان است. پس 
قابل پیش بینی اســت همچنان که گفتمــان محافظه کارانه آمریکایی 
به ســمت یک گسســت درونی می رود، این کشــور هژمونی طلب نیز 

بی تردید به لبه پرتگاهی پرخطر نزدیک خواهد شد.
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انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در حالی به ایستگاه پایانی خود 
نزدیک می شود که در بین کاندیداهای جمهوری خواه، انتخاب «دونالد ترامپ»، 
میلیاردر نیویورکی، قطعی شــده اســت و در مبارزات مقدماتــی دموکرات ها 
هم فاصلــه «هیلاری کلینتون» با رقیب حزبی خود آنچنان زیاد شــده اســت 
کــه برگزیدن او دیگر نزدیک به یقین اســت. حدود یک ســال مبــارزه، رقابت و 
پروپاگاندای سیاســی در جریان مبارزات مقدماتی انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا هرچند که طبق قوانین و اســلوب حزبی این کشــور انجام گرفته است 
امــا در این دوره با ورود پارامترهای جدید به این رقابت ها، به طورکلی شــرایط 

متفاوت تری نسبت به ادوار گذشته رقم خورده است.
درحالی کــه جمهوری خواهان ابتدا با ۱۷ نامزد حزبی مبارزات را آغاز کردند 
و ایستگاه به ایســتگاه مســافرانی را از ایــن قطار پیاده کردند امــا تقریبا رهبران 
حزبی و حتــی بدنه رأی دهندگان هم پیش بینی نمی کردند در ایســتگاه نهایی 
دور مقدماتی، کســی کــه به عنوان پیروز از قطار پیاده شــده و مورد اســتقبال 
قرار می گیرد، شــخصیت پرتناقــض و جنجالی ای مانند ترامپ باشــد. در بین 
دموکرات ها که از سه سال پیش همه بر یک فرد پیروز به نام «هیلاری کلینتون» 
شرط بندی کرده و از قبل تمامی رهبران و ارکان حزبی در خدمت پیروزی او به 
کار گرفته شــده بودند، ظهور یک رقیب سوسیالیست و منتقد سیستم در هیبت 
«برنی ســندرز»، ســناتور ایالت «ورمونت»، نشــانه هایی از تردید بدنه حزبی و 
رأی دهندگان مستقل را نسبت به این گزینش «الیگارشیک» به نمایش گذاشت.
در هــر دو جبهه تقریبا یک خصوصیــت منحصر به فرد چهره خود را به رخ 
جامعه آمریکایی و ساختار سیاسی این کشور می کشید که از قبل قابل پیش بینی 
نبــود و آن اینکه بخش بزرگی از این جامعــه «انتخاب» را در تصویر نارضایتی 
به وضع موجود جســت وجو می کنند. این خصوصیت که بــه احتمال زیاد در 
کارزار نهایی نیز تأثیر انکارناپذیری خواهد داشت این بار آرای رأی دهندگان را نه 
در وضعیت «ایجابی» که به طور واضح و روشــن در موقعیت «سلبی» در یک 
جامعه به شدت دوقطبی شده بر ســاختار سیاسی و مبارزات انتخاباتی تحمیل 

خواهد کرد.   
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در این دوره به واســطه وضعیت سلبی 
خود بیش از آنچه رقابت بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات باشد، مبارزه 
بین ســاخت متصلب سیاســی و بروز آنارشــی در چارچوب نارضایتی از وضع 
موجود خواهد بود. مخدوش شــدن مرزهاي حزبــی در این دوره از رقابت های 
ریاســت جمهوری آمریکا تا جایی پیش خواهد رفــت که اگر هیلاری در نهایت 
کاندیدای نهایي دموکرات ها باشــد، می توان پیش بینی کرد که بخشــی از آرای 
محافظه کاران ســنتی در حزب جمهوری خواه به سبد او واریز شده و در مقابل 

بخشی از آرای ضدسیستمی سندرز نیز در سبد رأی ترامپ ریخته شود.
دوقطبی موجــود در جامعه کنونی آمریکا بیش از آنچــه تابع رقابت های 
حزبی باشــد، ناشــی از ضدیت با یکی از دو اردوگاه رقیــب در قالب رأی «نه» 
خواهــد بــود. بر اســاس منطق سیاســی و درک شــرایط، ظهــور چهره هایی 
چــون دونالد ترامپ و برنی ســندرز در بالاترین ســطوح رقابت های مقدماتی 
ریاســت جمهوری آمریکا، هرچند در ابتدا غیرقابل پیش بینی بود ولی در شرایط 
کنونی به خوبی نشان دهنده عدم اعتماد رأی دهندگان به تصلب ساختار موجود 
و نارضایتی از نخبگان سیاسی و الیگارشی حزبی برای ادامه انحصار قدرت در 
غیاب پاســخ گویی به مطالبات بنیادین طبقات اجتماعی حداقل در بخش های 

زیرین جامعه است.
 با رصدکردن پروسه زمان بر رقابت های مقدماتی در هر دو حزب دموکرات و 
جمهوری خواه به خوبی می توان این وضعیت را مشاهده کرد و چنانچه سندرز 
نیز از اســتطاعت مالی و حمایت رســانه ای نمونه بدیل خــود در حزب رقیب 
برخوردار بود، بدون تردید او نیز به راحتی می توانســت سد هیلاری را شکسته و 
در نوامبر به عنوان کاندیدای اصلی رویاروی میلیاردر نیویورکی قرار گیرد. اینکه 
از همان ابتدا بیش از ۹۵درصد «سوپردلیگیت ها» در پشت سر هیلاری کلینتون 
قرار گرفتند و ســندرز هم چهره شناخته شــده  ای نبود موجب شد تا در آخرین 
مراحل انتخابات مقدماتی، او با فاصله از رقیب خود تقریبا کاندیداتوری خویش 

از طرف حزب دموکرات را قطعی کند.
چنانچه به نظرســنجی های اولیه درخصوص موقعیت ســندرز نسبت 
به هیــلاری به خوبی توجه شــود، این واقعیت خود را نشــان می دهد که 
سوسیالیســت ورمونت از همان ابتدا با دســتان بسته وارد رینگ مبارزه شد 
که فرصت مناسب برای رقابت را از او سلب کرده بود. اما رشد آرای سندرز 
و توفانی که «انقلاب سیاسی» او گام به گام به راه انداخت، هم اکنون اگرچه 
تــوان پرکردن این فاصلــه بزرگ با هیلاری را ندارد اما در نظرســنجی های 

ملی جایگاه او را بالاتر از رقیب خود نشان می دهد. چنانچه نتایج نهایی دور 
مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری به دوگانه دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون 
ختم شــود، ســناریوی جالبی رقم می خورد که تاکنون در آمریکا نمونه مشابه 
از آن را نمی تــوان ســراغ گرفت و به همین دلیل به جرئــت می توان انتخابات 
ریاســت جمهوری نوامبر را به عنوان یک پدیده سیاســی و تاریخی مدنظر قرار 
داد. موجی که هم اکنون ترامپ در حزب جمهوری خواه و بخشــی از لایه های 
مســتقل جامعــه آمریکایی به راه انداخته اســت، به طور اساســی با اهداف 
محافظه کارانه و ارزش های بنیادین این حزب متفاوت اســت و به همین دلیل 
متکــی به حمایت رهبران حزبی نخواهد بود. تشــتت و چنددســتگی در بین 
رهبران حزب جمهوری خواه در حمایت از کاندیداتوری ترامپ و تهدید بعضی 
از آنــان از جمله خانــواده قدرتمند «جورج بوش»، «میــت رامنی» کاندیدای 
شکســت خورده جمهوری خواهــان در دور قبل و «پل رایــان»، رهبر اکثریت 
مجلــس نمایندگان از حــزب جمهوری خواه، درخصوص عــدم حمایت از او 
نه تنها آسیبی به ترامپ در مبارزات انتخاباتی نمی زند که حتی می تواند نقطه 
قوت او نیز محســوب شــود. در حزب دموکرات هم برعکس تصور بسیاری از 
تحلیلگران، آنچــه در کارزار نهایی تعیین کننده خواهــد بود نه جایگاه حزبی 
هیــلاری که معادلــه فاصله گیری از وضع موجود و پاســخ گویی شــفاف به 

مطالبات طبقات زیرین اجتماعی خواهد بود.
به همین دلیل کاندیداتوری هیلاری کلینتون در انتخابات ریاســت جمهوری 
از جانب دموکرات ها با توجه به اینکه هم اکنون بسیاری از بخش های اجتماعی 
با رأی ســلبی وارد انتخابات می شوند و بانوی قبلی کاخ سفید نیز دقیقا مظهر 
الیگارشــی فاسد سیاسی و نماینده حفظ وضع موجود است، چنانچه نتواند در 
ماه های باقی مانده با همکاری نزدیک و پذیرش بســیاری از برنامه های ســندرز 
یک آشــتی بین رهبری راســت حزبی و چپ بدنه اجتماعی ایجاد کند، شانس 

پیروزی او در مقابل ترامپ به شدت کاهش می یابد. 
الگوگرفتن از اروپا 

پوپولیســم راســت افراطی هم اکنون در اروپا که زادگاه دموکراسی، دولت 
رفاه و فلســفه سیاسی است، هرروز نقش پررنگ تری پیدا می کند و هم اینک به 

طور میانگین حدود ۲۵ درصد از این جوامع را تحت تأثیر خود قرار داده اســت. 
این موج اجتماعی در جهان غرب هرچند به صورت واضح ناقض حقوق بشــر، 
روندهــای دموکراتیک و حتی منشــورهای حقوقی اتحادیه اروپایی اســت اما 
به جهــت بروز بحران های اقتصادی، موج جدید مهاجران و هجوم تروریســم 
بنیادگرای شــوک جدیدی برای این جوامع تلقی می شــود و توانسته است بار 
دیگر راست افراطی را در جایگاه کسب هژمونی یا حداقل یکی از اضلاع قدرت 
قرار دهد. چنانچه وضعیت اروپا با فضای غیرسیاسی و سطحی آمریکا مقایسه 
شــود، به خوبی می توان اثبات کرد این جامعه نیز پتانســیل پذیرش پوپولیسم 

راست را خواهد داشت.
ترامپ از منتهی الیه راســت و ســندرز از منتهی الیه چپ جامعه آمریکایی 
یک شــبه ظهور نکرده  اند و این آتش زیر خاکستری بوده است که هم اکنون سر 
باز زده است. بســیاری از حامیان ترامپ و ســندرز در یک نقطه مشترک القول 
و دارای منافع مشــترک هستند و آن هم شکستن ســدهای کنونی برای خروج 
از انحصار قدرت و امیدوار به ایجاد تغییرات اساســی اســت. این پدیده جدید 
در جامعــه آمریکایــی در هــر دو قالب راســت و چپ خــود هم زمان حامل 
تهدید و فرصت برای ســاختار سیاســی و احزاب رقیب است و به همین دلیل 
هژمونی ترامپ بر رقبای خود در حزب جمهوری خواه برعکس تصور بســیاری 
از تحلیلگران بیش از آنچه نشــانه های تهدیــد را متصاعد کند، برای این حزب 
فرصت های جدیدی را ایجاد می کند که در کارزار نهایی با هیلاری می تواند کفه 

ترازو را به نفع آنان سنگین تر کند.
 در ایــن وضعیــت چنانچه دموکرات هــا بــا کاندیداتوری کلینتــون پا به 
میدان مبارزه گذاشــته و ســندرز نیز ضلع مکمل مبــارزات حزبی دموکرات ها 
نباشــد، می تواند آرای طیف وسیعی از مســتقل ها و مخالفان وضع موجود را 
به ســبد ترامپ ســرازیر کند. در اینجا جایگاه ســندرز حتی چنانچه به احتمال 
نزدیک به یقین به عنــوان کاندیدای دموکرات ها برای انتخابــات نوامبر برگزیده 
نشود می تواند نقشی تعیین کننده در معادلات آتی داشته باشد. به همین دلیل 
اگر دموکرات ها پیرو برنامه هــای هیلاری و نادیده گرفتن تمایل رأی دهندگان به 

ســندرز در مقابل ترامپ قرار گیرند، احتمال بازنده شدن آنان به مراتب افزایش 
می یابد. ترامپ در طول مبارزات مقدماتی نشان داده است که با طرح مطالبات 
طبقات ناراضی از وضع موجود حتی قادر به کســب رأی از اقلیت های نژادی، 
زنان، کارگران و به طورکلی طبقات حاشــیه ای اســت. به همین دلیل این تصور 
که از قبل رأی اقلیت ها و بخش فمینیست جامعه آمریکایی را در سبد هیلاری 

لحاظ می کند چندان با واقعیات عینی هم خوانی نخواهد داشت. 
در این دور از انتخابات با موتوری که ســندرز روشــن کــرد، بخش بزرگی از 
جوانان به حضور در انتخابات مصمم شــده  اند که تقریبا پدیده منحصربه فردی 
در انتخابات آمریکا تلقی می شــود. این طیف به واسطه رادیکالیسم ذاتی خود 
بیــش از آنچه مطالبات خود را در تصویر هیــلاری ببیند، به  یک چهره جدید و 

خارج از سیستم قدرت تمایل خواهد داشت.
آخرین نظرســنجی ملی که بعد از مسجل شــدن انتخــاب ترامپ به عنوان 
کاندیدای نهایی جمهوری خواهان توســط خبرگزاری رویترز منتشر شده، نشان 
می دهد که هم اکنون ۴۷ درصد از رأی دهندگان در مقابل ۴۶درصد، ترامپ را بر 
هیلاری ترجیح می دهند و در مقابل حمایت ۴۳ درصدی از برنامه های ترامپ، 
تنها ۴۰ درصد نسبت به برنامه هیلاری نظر مساعد دارند. به همین دلیل اینکه 
برنی سندرز مدعی است که تنها او می تواند ترامپ را با قاطعیت شکست دهد، 
کاملا درست و منتج از یک منطق سیاسی است که سندرز به خاطر درک درست 
شــرایط و تحلیل عینی از ذات حمایت های اجتماعــی از خود، مطرح می کند. 
هرچنــد هنوز رهبران هر دو حزب حاضر نشــده  اند به میزان نارضایتی از وضع 
موجود به خصوص پس از بحران مالی ســال ۲۰۰۸ اذعان کنند اما موج بزرگ 
رأی دهندگان به ترامپ در حزب جمهوری خواه به ناچار این طیف را در مســیر 
اســتفاده از یک فرصت بادآورده قرار داده اســت. این در حالی است که حزب 
جمهوری خواه هم اکنون در بدترین وضعیت ممکن به لحاظ از هم گســیختگی 
و تشتت به ســر می برد و چنانچه کاندیدای دیگری همچون «تد کروز» به جای 
ترامپ پیروز شــده بود شکســت آنان را از قبل می شد به جرئت پیش بینی کرد. 
هم اکنون توپ در زمین دموکرات ها افتاده اســت و این حزب چنانچه بخواهد 
طبــق نُرم های معمول حزبی و با برنامه هــای محافظه کارانه هیلاری به بازی 
ادامه دهد، از اینجا به بعد ســیبل حملات حساب شــده رقیب پوپولیست خود 
قــرار می گیرد و هیچ اهــرم قدرتمندی برای دفاع و زیر فشــار قراردادن رقیب 

نخواهد داشت.   
دوقطبــی کنونی در جامعــه رأی دهندگان آمریکایی به همان نســبت 
که بخش هــای بزرگی از طبقات زیرین را به تبع انتقــاد از وضع موجود به 
میــدان می آورد، به همان نســبت نیز به دلیل تمایل جوانــان در این دوره 
برای مشــارکت در انتخابات، ذاتا پارامتر رادیکالیســم را نیز وارد معادلات 
می کند. این تجمیع نارضایتی و رادیکالیسم موجب هرزرفتن هرگونه برنامه 
و سیاســت محافظه کارانه ای خواهد شــد که جرقه هــای آن هم اکنون در 
اســتقبال از ترامپ و سندرز خورده شده است و شعله های آن در انتخابات 
نوامبــر اردوگاه محافظه کاری را به آتش می کشــد. کســی کــه در دوگانه 
ترامپ – هیلاری شــعله افکن خواهد بود، بدون شــک میلیــاردر نیویورکی 
اســت و دموکرات ها از امروز تا نوامبر باید توان ســاخت یک ســپر محافظ 

ضدآتش را داشته باشند.
بخشــی از رهبران دموکرات که به اختلافات بین ترامپ و بعضی رهبران 
حزب جمهوری خواه دل خوش کرده  اند، یا از پیش به دلیل سخنان و اظهارات 
جنجالی آقای پوپولیســت علیه زنان و اقلیت های مهاجر رأی این طیف ها را 
در ســبد کاندیدای دموکرات می پندارند، سخت در اشتباه خواهند بود. ترامپ 
به تجربــه همین دوره رقابت های مقدماتی به خوبی نشــان داده اســت که 
یک بازیگر زیرک و شــومن انعطاف پذیری است که قرار نیست از هیچ میراثی 
دفاع کند و به همین دلیل با دســت باز بنا بر ســلیقه طیف های خاکســتری 
رأی دهندگان، در صورت لزوم به راحتی تغییر عقیده می دهد. ترامپ در طول 
مبارزات انتخاباتی دور مقدماتی نشان داد که بیش از آنچه متکی بر نخبگان 
سیاسی و حزبی جامعه آمریکایی باشد، همنشین حقه باز و رفیق رقص مردم 
عصبانی اســت. آلترناتیو عالی برای حذف ترامپ بدون شــک سندرز بود که 
دیگر به نظر نمی رســد بخت چندانی برای پیروزی در دور مقدماتی داشــته 
باشــد. به همین دلیل در کارزار نهایی و انتخابات نوامبر، زمانی که رولزرویس 
هیلاری با بولدوزر ترامپ شــاخ به شاخ می شود، اگر تانک سندرز نباشد تا به 
حمایــت از هیلاری دخالت کند، آن کس که بعد از تصادف ســالم از خودرو 

خود پیاده می شود، ترامپ خواهد بود.
هم اکنــون حزب دموکرات در صــورت کاندیداتوری کلینتــون تنها با کارت 
ســندرز می تواند این معادله را بر هم بزند. هرچند در روزهای اخیر سندرز بارها 
به صراحت گفته اســت کــه تمام تلاش خود را برای شکســت دادن ترامپ به 
کار می گیرد ولی چنانچه طبقات حامی ســندرز مطالبات خود را در برنامه های 
هیلاری بــرای انتخابات ریاســت جمهوری آینده نبینند، حتــی حمایت فردی 

پیرمرد سوسیالیست هم چاره ساز نخواهد بود. 

جایگاه سندرز می تواند نقشی تعیین کننده در معادلات آتی داشته باشد. 
اگر دموکرات ها پیرو برنامه های هیلاری و نادیده گرفتن تمایل رأی دهندگان 

به سندرز در مقابل ترامپ قرار گیرند، احتمال بازنده شدن آنان افزایش 
می یابد. ترامپ در طول مبارزات مقدماتی نشان داده است که با طرح 

مطالبات طبقات ناراضی از وضع موجود حتی قادر به کسب رأی از 
اقلیت های نژادی، زنان، کارگران و به طورکلی طبقات حاشیه ای است

آمریکا به یک دوره تاریخی جدید وارد مي شود

«سندرز»، برگ برنده دموکرات  ها در انتخابات
 اردشیر زارعى قنواتى

سمیرا فرخ منش


